
©2023 ASP Ins., Afarand Scholarly Publishing Institute, Iran 

 

Journal of Quran and Medicine Volume 8 Issue 1, Spring 2023 

ISSN: 2251-6166: Journal of Quran and Medicine, 2023:8(1): 14-23 

The Place of Emotion and Mental Disorder on Behavioral 

Vesponsibility (with the Approach of Imami Jurisprudence and 

Psychology)

ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Analytical Review 

 Lack of specific definition for mental emotion and disorder in 

Feqh, inconsistency of the term “periodic insanity” and the 
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determine responsibility boarders of behavior. Therefore it is 

important to review the genesis factors of mental thrill and 

disorder. Emotion is a state which is caused by outer factors of 

a person in order to reflect danger or show feelings. On the 

other hand, mental disorder is caused by inner factors and 

malfunction of brain. The main question of this article is the 

relationship between criminal and civil responsibility and 

mental disorder and emotion. To answer this question it is 

assumed that the case study person has no criminal 

responsibility, because he/she has no ability to recognize 

between good or bad. Also due to the lack of validity of these 

people’s contracts, there would be no contractual 

responsibility for them and only non-contractual responsibility 

is fixed for them. Because of the proper function of brain, for 

the emotional person-just for the emotion to reflect danger-
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 از ناشی مسؤولیت بر روانی اختلال و هیجان جایگاه
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 چکیده

 و فقه در روانی اختلال و هیجان از مشخص تعریف ارایه عدم
 در جنون تعریف با «ادواری جنون» فقهی اصطلاح ناهمخوانی
 ابهام با را رفتار از ناشی مسؤولیت مرزهای تعیین روانشناسی،

 روانی، اختلال و هیجان شناخت برای رواین از. کندمی روروبه
 از ناشی است حالتی هیجان. است مهم آنها پیدایش عوامل بررسی
 احساس، بروز برای یا و خطر دفع برای سالم شخص محیطی عوامل
 به و بوده درونی عوامل از ناشی روانی اختلال اما. شودمی دچار
 است این اصلی پرسش پژوهش این در. انجامدمی مغز عملکرد نقصان

 انهیج و روانی اختلال برای مدنی و کیفری مسؤولیت گستره که
 تنگرف قرار پیشنهاد ضمن ـ پرسش این به پاسخ در است؟ مقدار چه

 شخص که رسدمی نظر به ـ روانی اختلالات زمره در ادواری جنون
 مسؤولیت بد، از خوب تمایز عدم لحاظ به روانی اختلال دچار

 افراد، این قراردادهای اعتبار عدم جهت به همچنین. ندارد کیفری
 مسؤولیت تنها و نبوده افراد این متوجه قراردادی مدنی مسؤولیت

 به هیجانی، شخص خصوص در اما. است ثابت غیرقراردادی مدنی
 جنایت بجز ـ خطر دافع هیجان برای فقط مغز، درست عملکرد دلیل

 ،موارد کلیه در و نداشته وجود کیفری مسؤولیت ـ نفس بر عمدی
  .است ثابت مدنی و کیفری هایمسؤولیت

 
 فقه، مسؤولیت، روانی، اختلال جنون، هیجان،: هاواژه کلید

 روانشناسی
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 مقدمه
 قابل تصور حقوقی رفتار و افعال اشخاص آثار برای از آنجایی که

 مسؤولیتاین است، هر شخص در برابر رفتار خویش مسؤولیت دارد. 
ممکن است در زمینه مدنی و حقوقی بوده و یا در زمینه کیفری و 
جنایی مورد توجه قرار گیرد. در مسؤولیت مدنی مسأله جبران زیان 
ناشی از رفتار انسان مد نظر است. اینکه آیا حقوق محترمی که به 
سبب رفتار شخصی مورد تضییع و تباهی قرار گرفته است؛ امکان 

نه؟ و در امور کیفری نیز به این پرسش پاسخ داده  جبران دارد یان
شود که آیا مرتکب رفتار هنجار شکن و نقض کننده میثاق می

تواند در ازای رفتارش به مجازات برسد یا خیر؟ عمومی و جامعه، می
ها دارای نقطه عطف در بررسی قصد و عدم قصد پاسخ به این پرسش

او و یا لزوم برخورد و و نیز استحقاق حمایت قانون از رفتار 
 تبا بررسی حالابازخواست در برابر ارتکاب رفتار قرار دارد. 

توان مسؤولیت او را ناشی از اقدامات ارادی و غیر رفتاری انسان، می
از حیث اراده و  ی ،هااز این رو تعیین مسؤولیتدانست.  او ارادی

آنچه بر عنصر تواند به وجود آمده و یا منتفی شود. ها میقصد انسان
ها تأثیر به سزایی دارد، حالات روانی و وضعیت اراده و قصد انسان

ممکن است انسان در ناشی از شرایط درونی و یا محیطی است. 
مواقعی اقداماتی انجام دهد که برخلاف هنجار و عادت معمول بوده؛ 
اما با اراده و قصد بر هم خوردن نظم عمومی و تهدید حقوق دیگران 

گاهی موارد نیز افراد برای دفع خطر و ضرر ناشی از تهدیدات  باشد.
ر . افزون بمی کندو عوامل خارجی نسبت به این گونه رفتارها اقدام 

اینکه حالات درونی انسان در مواقعی بدون تأثیر نبوده و آثار رفتار 
 برد. او را از بین می

 ار آن دخیلاز جمله حالات درونی و بیرونی انسان که بر رفتار و آث
باشد. ممکن است شخصی بر اثر هیجان و اختلال روانی میاست؛ 

هیجان ناشی از امور خوشایند و یا ناراحتی و ترس از امور تهدید 
کننده خارجی، تحت تأثیر فرایند جسمی قرار گیرد. با توجه به 

شود، تأثیر پذیری از عوامل اینکه رفتار از نفس خود انسان صادر می
تواند از فردی تا فردی متفاوت باشد. مسأله هیجان میمحیطی در 

بنابراین توجه به معیار شخصی اهمیت به سزایی در بررسی این 
ا رویکرد و معیار شخصی، علم موضوع دارد. برای بررسی هیجان ب

شناسی، یکایک در روانای نماید. تواند کمک ویژهشناسی میروان
گرفته و روش استقرایی حاکم است. افراد مورد بررسی و معاینه قرار 

توان با مطالعه بهتر نسبت به حالات درونی افراد، از این رو می
 واکنش آنان و شدت هیجان را مورد ارزیابی قرار داد. 

از طرفی، مسأله اختلال روانی نیز محور دیگر ارزیابی مسؤولیت در 
عصبی  مبرابر رفتار است. اختلال روانی حسب تأثیر بر عملکرد سیست

تواند از زوال عقل و معلولیت مغزی تا اختلالات مرکزی بدن می
آنچه مسلّم است، شخصیتی و روان دردمندی مورد توجه قرار گیرد. 

عدم اثر یکسان این اختلالات بر مسؤولیت ناشی از رفتار انسان می
به سخن دیگر، هر کس که مبتلا به اختلال روانی است، نمیباشد. 

 مبرّا از آثار رفتار خویش گردد.  تواند مطلقاً
 

 واژه شناسی 
 هیجان
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واکنشی حسی یا رفتاری و معمولا » هیجان در لغت عبارت است از: 
همراه با حالت عاطفی شدید در برابر موقعیتی غیرمنتظره. ... 

در فقه عنوان مشخصی برای ( 2، 1« )برانگیختگی و التهاب درونی.
م فقه کاای از احبا دقت در پارهخورد. اما به چشم نمی« هیجان»

معاملات و فقه جنایات، مصادیقی از حالت هیجان مطرح شده است. 
« الجاء»و  «اضطرار»، «اکراه»به  توانانی میجاز جمله مصادیق هی

به  ـ الجاء حالت مشدد آن، وـ از این بین، مقوله اکراه اشاره کرد. 
لحاظ شدت اثر نسبت به اضطرار و نزدیکی به مرز زوال عقل و 
تشخیص در خوبی و یا بدی، از اهمیت بیشتری نسبت به دیگر 

« اجبار»ضمن اینکه در سخن فقها، مراد از مصادیق برخوردار است. 
همان اکراه به حق است. یعنی اگرچه شخص بر خلاف میل و رغبت 

در شود، اما از آنجایی که ملزم می باطنی به انجام یا ترک رفتاری
رفتاری که به ؛ شناخته شده است« معاذیر»شرع یا قانون به عنوان 

بوده و  آورشرعاً یا قانوناً فاقد اثر مسؤولیت دهددلیل اجبار رخ می
از حمایت شارع و  ـ در مواردی شخص مرتکب رفتار ـ حتی

ـ به عنوان امری  از این رو بررسی اکراه 1قانونگذار برخوردار است.
 قرار مورد بررسیاز بین رفتارهای هیجانی  ـ و به ناحق غیر شرعی

 . یردگمی
وادار نمودن فرد به انجام یا ترک کاری  :را عبارت از «اکراه»فقها 

دانند. چنانکه این امر با تهدید به ضرر نفسی و یا مالی همراه بوده می
و اگر بیم دچار شدن به آن وجود نداشت؛ شخص به انجام یا ترک 

 ( 3)مورد اکراهی دست نمی زد. 
تواند از دستگاه سمپاتیک ، هیجان می2بر اساس باور روانپزشکان

رشح و ر با تعصبی نشأت گیرد. در این فرایند، دستگاه عصبی مزبو
های اپی نفرین )آدرنالین( و نوراپی نفرین و آزاد کردن هورمون

رسیدن آن به غدد آدرنال )فوق کلیوی( سبب ضربان تند قلب و 
واکنش کبد برای سوختن بیشتر مواد قندی کرده و در نتیجه اعمال 

 ( 4بی فعالیتی دوچندان پیدا کند. )دستگاه عص
عصبی به عملیات پاراسمپاتیک  برای کاهش ضربان قلب و فعالیت

نیاز است. ایجاد این فرایند، فعالیت اعضای مزبور را کاهش داده و 
( مغز به 5انجامد. )در نتیجه به کاهش هیجان و بازخورد عصبی می

عنوان سیستم عصبی مرکزی نقش مهمی در ایجاد و کاهش هیجان 
مجموعه  و (هیپوتالاموس)های میانی مغز دارد. این موضوع در بخش
مغز  نقش این بخش از( با توجه به 5گیرد. )سیستم لیمبیک انجام می

تأثیر هیجان را بر این توان می ،انسان رادیا در صدور رفتارهای
تأثیر فرایند عوامل هیجانی بر بدن  بخش مغز مورد بررسی قرارداد.

ن نظریه کان انسان، از دیدگاه روانشناسان، مورد اختلاف است. مطابق
ام حالات و عوارض جسمی ـ مانند سرخی بدن بر اثر واکنش تم

 چنین بر اساس این دیدگاه. نیستهیجانی ـ ناشی از اختیار انسان 

_________________________________ 
ـ برای مثال، اگر شخصی در خودروی متعلق به دیگری قرار داشته باشد و به  1

انسان به دنبال نجات  جان خود برآید و در نتیجه درب یا  دنبال تهدیدی از سوی
یابد. حمایت شیشه خودرو را برای خروج و فرار بشکند، مسؤلیت کیفری نمی

شرع و قانون در این قسمت است که اگر مالک خودرو از تخریب کننده آن 
 ـو مالک در عین حال عامل تهدید نباشد ـ پس از جبران درخواست خسارت کند 

تواند به استناد قاعده فقهی غرور و با تکیه بر ارت از سوی تخریب کننده، میخس

هایی ناشی از اثر قهری تحرک بیولوژیکی بدن ـ مانند سرخ واکنش
شدگی بدن بر اثر گرمای حاصل از سوخت و سوز انرژی در بدن ـ 

انشناسان، هیجان را نوعی انگیزه برخی از رودر مقابل،  (4است. )
های محیطی دانسته و در مقابل؛ گروهی آن درونی در پاسخ به کنش

دانند که در نتیجه بر رفتار و را ناشی از فعل و انفعالات بدن می
 ( 5گذارد. )عواطف انسان تأثیر می

تواند رفتار هر یک از رویکردهای روانشناسی یادشده به تنهایی نمی
ای عوامل هیجانی ـ مورد بررسی قراردهد. چنانکه پاره هیجانی را

 ـبه دلیل حاکمیت اراده و بخش خود آگاه  یاهمچون اضطرار  اجبار 
ما است. اناشی از عوامل طبیعی و کنش ساختار بدن مغز بر رفتار، 

تواند ناشی می الجاء ـ ترس یا بخشی دیگر از عوامل هیجانی ـ مانند
مخدر  دارویی، مصرف مواد گریزناپذیر محیطی یااز تهدید جدی و 

در فقه  رسد کهبندی این بخش به نظر میدر جمع. باشد و شیمیایی
درونی و عملکرد ناقص سیستم  عوامل و علم حقوق، صرف نظر از

عصبی مرکزی، برای تشخیص مصادیق هیجان )مانند اضطرار، اکراه 
 شود. پرداخته می و الجاء( به بررسی عوامل محیطی

 
 روانیاختلال 

لغت شناسان، اختلال روانی را به معنای الگوی رفتاری یا روانی 
جامعه همراه با ناراحتی و ناتوانی شخص یا رویارویی با فرهنگ 

( آنچه را که برخی 1اند. )دانسته« پریشیروان»اند و معادل شناخته
 «اختلال عقل»( در خصوص 104/ 1: 1396از لغت شناسان )معین، 

اند از این معنا خارج است. چراکه در معنای نقصان عقل آورده
موضوع اختلال روانی به بُعد روانی و درونی انسان مربوط شده و 
فراتر از عقل انسان است. اما جنون از دیگاه لغت شناسان عبارت 

( آنان 1است از: حالتی که درستی از نادرستی تشخیص داده نشود. )
 «دیوانگی»و  «نادانی» ،«خردیبی»، «کم عقلی»از جنون تحت عناوین 

به در منابع فقهی مذاهب اسلامی، اختلال روانی ( 2، 1اند. )یاد کرده
یق تعریف دق فقهانیز « جنون». حتی برای استسکوت برگزار شده 
اند. ایشان به مفهوم عرفی آن بسنده نمودهاند و و جامعی ارایه نکرده

ایی روشن و به دور از ابهام از جنون دلیل این مسأله را وجود معن
اما این امر، فقها را از تعریف ( 7، 6اند. )در باور همگان قلمداد کرده

نیاز نداشت. تا آنجا که برای شفافیت مسایل فقهی و احکام جنون بی
مجانین، فقها با الهام امور کیفری مربوط به وط به معاملات و بمر

السلام( به ارایه تعاریفی از عنوان  از احادیث و روایات ائمه )علیهم
را عبارت از زوال جنون پرداختند. شیخ طوسی در تعریف جنون آن

از او نیز با الگو از این تعریف، مجنون فقهای پس ( و8عقل برشمرد )
فقهای ( 6را شخص فاقد عقل، مختلّ العقل و نظایر آن معرفی داشتند. )

( ثبوت 62؛ مؤمنون: 42)اعراف: فریقین با استدلال به آیاتی از قرآن 

سببیت قوی عامل انسانی تهدیدکننده، برای مطالبه مال پرداخت شده به او رجوع 
 نماید. 

ـ نخستین نظریه پرداز در این موضوع، کانن والتر برادفورد، روانشناس امریکایی،  2
شی از یک محرک بیرونی ـ مانند خبر برنده شدن است. کانن پاسخ هیجانی را نا

. داندها میدر یک مسابقه ـ بر عملکرد سیستم مرکزی عصبی و ترشح هورمون
 ( 85ـ 84: 1388)نوئل شی هی، 
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 و همکاران  طاعات  17

 1402 بهار، 1، شماره 8دوره  طبپژوهشی قرآن و  -علمیفصلنامه 

تکلیف شرعی به میزان وسع و توانایی افراد را به عنوان کبرای 
را عدم توان در اداره امور و تشخیص استدلال برگزیده و صغرای آن

احادیث و  اد مجنون قرار داده و با تکیه برتکلیف از سوی افر
ند که: تروایاتی با مضمون رفع تکلیف از مجنون، چنین نتیجه گرف

، احکام عبادی نظیر نمازافراد مجنون تکلیف و مسؤولیتی در برابر 
با این وجود، پیشرفت علوم ( 9روزه و اعتکاف نخواهند داشت. )

ای جدید از ابهامات مسأله جنون را تجربی و پزشکی هر روز پرده
زد و صرف تکیه بر معیار عرف، بدون تعیین اینکه بر بنای کنار می

عموم جامعه مورد اعتبار است یا نظر کارشناسان، بر رویکرد 
ضرورت توجه به عرف متخصصان و کارشناسان در تشخیص جنون 

 از پیش افزود. را بیش
 با تکیه بر اعتبار عرف متخصصان،از بین فقهای امامیه، احمد نراقی 

توجه کرده و برای  به تعاریف ارایه شده از جنون در علم پزشکی
در خصوص جنون و مجنون، عصر خود  پزشکانتطبیق دیدگاه 

 ارایه دربزرگ در فقه اسلامی سبب تحولی اهتمام ورزید. این امر 
تواند یک جنون نمی :بر این باور بود که نراقی 1تعریف جنون گشت.

ام برای تم« عنوانی عام و کلی»بیماری عینی و مشخص باشد؛ بلکه 
بر اساس  (10جامد، است. )انهای دِماغی که به تباهی خرد میبیماری

بندی است. اگر جنون اختلال عصبی دارای مرتبه و طبقه این دیدگاه،
آید افرادی که دچار میرا یک بیماری مشخص بشمار آوریم، لازم 

درجات خفیفی از اختلال عصبی یا روانی هستند، مجنون شناخته 
ضوابط کیفی در اختلال عملکرد سیستم مرکزی همچنین نشوند. 

ها باید با ابزار مخصوص خود سنجش شود. تلقی جنون عصبی انسان
شود که برای تعیین به عنوان یک بیماری عینی و مشخص سبب می

گیری شدت یا ضعف ها و عوامل ایجاد جنون، به ابزار اندازهشاخص
این درحالی است که دیگر اشخاص ی اختلال عصبی پرداخته شود. کمّ

یل عملکرد ناقص سیستم مرکزی عصبی و دچار اختلال عصبی، به دل
عوامل درونی، همچنان مانند افراد سالم، مسؤولیت کیفری خواهند 

با تعریف لغوی جنون دیدگاه نراقی ، آنچه گذشتبر داشت. افزون
توان هرگونه اختلال در عملکرد سازگاری دارد. چنانکه جنون را می

ریق آزمایش و طبیعی دانست که پوشیده و مستور بوده و جز از ط
 .   2سنجش کیفی توسط متخصص امر، قابل تشخیص نیست

افرادی که دچار اختلال روانی و عملکرد غیر طبیعی هستند؛ بیمار 
شودن. ملاک عملکرد غیر طبیعی، مجرمانی را که روانی نامیده می

ن گیرد. از ایشوند را نیز در برمیبه شکل عجیبی مرتکب جرم می
نه تنها بیماران روانی خطرناکند؛ بلکه آنهایی » توان گفت: رو می

« لحاظ روانی بیمارند. شوند، ازهم که مرتکب جرایم عجیب می
اختلال روانی به جهت اثرگذاری بر عملکرد و سرعت و دقت ( 11)

دستگیری مجرم، در نحوه ارتکاب و شدت یا ضعف جرم و حتی 

_________________________________ 
ـ اثر این تحول در این است که راه اثبات جنون با تکیه بر شهادت شهود یا  1

امر ـ قابلیت استناد و تشخیص قاضی ـ بدون اخذ نظر پزشک متخصص در این 
تواند برای تشخیص جنون افراد، به تحقیق از افراد اعتبار ندارد. همچنین قاضی نمی

در تماس و مطلع از زندگی شخص به علم برسد. در این دیدگاه، یگانه راه رسیدن 
به علم برای قاضی مراجعه به متخصصان پزشکی است. این رویکرد، در ادوار آتی 

روانی به اقسام شناسان، اختلالات از نظر روان باشد.می مجرم مؤثر 
 زیر بخش پذیر است: 

 
 روان گسیختگی

های فکری، ادراکی، هیجانی و حرکتی را به جهت اینکه تمام طیف
گیرد، هنوز روانشناسان تعریف جامعی از آن ارایه دربر می

نظمی در گفتار و این اختلال، هذیان، بی« مثبت»اند. علایم ننموده
آن نیز فقر « منفی»ه و نشانه رفتار، توهم و اختلال در ادراک بود

ط با اگفتار، کندی و رکود عاطفی و اختلال در نحوه برقراری ارتب
  بیرون است.  دنیای

 
 های خُلقیاختلال

ناشی از عارضه طبی و یا مصرف مواد است. بنابراین  ها این اختلال
مصرف الکل یا مواد مخدر و روان گردان در این قسم اختلال مورد 

تواند به صورت تک قطبی گیرد. اختلال خلقی میبررسی قرار می
گی ـ ل دو قطبی افسرد)یا افسرده وار / مهاد( باشد و یا به شک

 آشفتگی. 
فسردگی یکنواخت شده و عموماً در نوع تک قطبی فرد دچار ا

در  جرایم ناشی از عوامل خانوادگی، اجتماعی و در مجموع محیطی
ای اوقات گیرد. اما در نوع دو قطبی، در پارهقرار می این حیطه

انگیزش هیجانی غیرقابل کنترل، به دور از عوامل محیطی و ناشی از 
  تواند سبب ارتکاب جرم شود.نی میعوامل درو

 
 (APDدردمندی یا اختلال شخصیت ضد اجتماعی )روان 

این اصطلاح در قرن نوزدهم میلادی توسط پینلِ، روانشناس 
فرانسوی، ابداع شد. هدف از این اصطلاح، تمایز بین افراد فاقد 

باشد. در واقع افراد روان دردمند، بیماری روانی و مرتکب جرم می
هنجارشکنی  ؛ بلکه تحت عوامل و شرایطی دست بهتبیمار نیس

زند. این افراد به سه طیف نخستین، ثانوی و غیر اجتماعی می
روان  ه معنای واقعی روان دردمند است. پذیرند که نوع اول ببخش

دردمندان ثانوی به علت مشکلات هیجانی وخیم یا تعارض درونی 
زنند. از طرفی، روان دست به رفتار خشونت آمیز و ضد اجتماعی می

اجتماعی از رفتار خانواده و یا گروه همسالان با دردمندان غیر 
الگوبرداری از رفتارهای هنجارشکنانه آنان، دست به رفتار ضد 

زنند. اما حالت نخستین این افراد به اجتماعی و پرخاشگرانه می
ظاهر آراسته، جذاب و دارای قدرت بیان بالایی هستند که به دلایل 

  آیند. هنجارشکنی برمیدرونی و شخصی به تقابل با قانون و 
توان گفت: که افراد مصرف کننده الکل و مواد مخدر در مجموع می

تواند یا روان گردان در گروه اختلال قطبی قرار داشته و به آسانی می
ه ب را هااقسام دیگر اختلالاختلال آنان مورد تشخیص قرارگیرد. اما 

های پزشکی قانونی درآمد و در مقررات حقوقی و کیفری، ز رسالتبه عنوان یکی ا
 صلاح برای اظهارنظر کارشناسی معرفی شد. به عنوان مرجع ذی

بیان می دارد: هرگاه مرتکب  1392ق.م.ا سال  149در تایید همین مطلب ماده  - 2
قوه در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا 

 تمییز باشد، مجنون محسوب می شود و مسئولیت کیفری ندارد.
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 18   ...رفتار از ناشی مسؤولیت بر روانی اختلال و هیجان جایگاه  

Journal of Quran and Medicine Volume 8 Issue 1, Spring 2023 

 به آسانی اثباتتوان تغیر بودن عوامل و شرایط محیطی نمیدلیل م
شته باشد، بررسی کرد و چنانچه دادگاه بر این اختلال نظر دا

  شناسان سوگیرانه خواهد بود. کارشناسانه روان
به معنای « جنّ»در لغت از ریشه »  توان گفت:اما در مورد جنون می

دیوانگی، زوالِ عقل، نابخردی و تباهی خرد است. در فقه: به اختلالِ 
صل آن اضطراب و آشفتگی در رفتار است، جنون خردِ بشری که حا

 ( 12« )گویند.
بر شخص،  در فقه اسلامی، جنون به اعتبار استمرار و تداوم حالت

شود. در جنون اطباقی، شخص به دو نوع اطباقی و ادواری تقسیم می
ها دچار زوال عقل است. در حالی که در در تمام دوران و زمان

ای از زمان رخ همیشگی نبوده و در برههجنون ادواری، زوال عقل 
ی عملکرد صحیح عقلی و در حالت معمولی، شخص دارا و دهدمی

صاحب جواهر مجنون را بیماری در خرد و موجب فکری است. 
او مجنون را دچار آسیب در دل، جن داند. فساد رفتارها و امور می

   داند.زدگی  یا حایل شدن چیزی بر عقل می
ایل ق« بیمار روانی»و « معلول عقلی»ناسی نیز باید بین در علم روانش

ه در معلول عقلی، سطح پایین ادراک و عقل به چبه تفاوت بود. چنان
نحو مستمر و پیاپی وجود دارد. اما در بیماران روانی، کاهش سطح 

دهد. به هر حال مرز ای از زمان رخ میادراکی مقطعی و در برهه
این  ( در11کامل مشخص نیست. ) طور به بین این دو مقوله هنوز

 ، معلولان عقلی بر دو گونه هستند: علم
ـ معلول بهنجار که تحت عوامل ژنتیک، فقر تحصیلی و عوامل 1

 محیطی با کاهش سطح ادراک مواجه هستند. 
ـ معلولیت نابهنجار که ناشی از اختلال کروموزومی )مانند 2

ای حادتر های بدنی است و در مرتبهسندروم دان(، ضایعات و عفونت
توان علت نمیاز گروه اول قرار دارد. به هر حال، معلولیت عقلی را 

  ارتکاب جرم دانست.
 شناسان تحتاز حیث مستمر بودن، با آنچه روانملاک جنون اطباقی 

اند یکی است. اما در اینکه جنون بیان داشته« معلولیت عقلی»عنوان 
باشد، دیدگاه ادواری منطبق با کدام حالت در علم روانشناسی می

اگر معلولیت عقلی را به این اشخاص  و جامع و مشخصی وجود ندارد
با ایم. نسبت دهیم، از شرط استمرار و دایمی بودنش تخطی کرده

، جنون 1392قانون مجازات اسلامی مصوب  149توجه به ماده 
یکی از اقسام اختلالات روانی شناخته شده است. در این ماده می

هر گاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال » خوانیم: 
روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمیز باشد مجنون محسوب 

 « شود و مسؤولیت کیفری ندارد.می
قانون مجازات اسلامی مصوب  676این، مطابق ماده افزون بر 

اشاره به این دو عنوان به شکل جداگانه حکایت از ماهیت  1392،1
هر توان دوگانه برای جنون و اختلال روانی است. بنابراین نمی

 شخصی را که دچار عوارض اختلال روانی شده را مجنون نامید. 
 

 مسؤولیت

_________________________________ 
در زوال و نقصان حافظه و نیز اختلال روانی در صورتی که به حد جنون » ـ  1

 « نرسد ارش ثابت است.

معنای بازخواست، مؤاخذه،  بهدر لغت « سأل»از ریشه مسؤول 
عبارت از » در فقه و حقوق:  و در اصطلاح ضمانت و ضمان است.

تعهدی است که به موجب ضرر وارده بر غیر، در برابر قضاء برای 
آیند آن برای او نتایج آید و پیشخص، به نفع فرد متضرر به وجود می

 اورد و انواع مختلفی دارد: مدنی، کیفری و یا تأدیبی به بار می
ـ مسؤولیت مدنی، عبارت از مسؤولیتی است که از قابلیت ارزیابی 1

به مال برخوردار باشد... ممکن است از جرم و یا شبه جرم ... و یا 
اصلاً از تعاقدات و پذیرش تعهدات ناشی شود و خاستگاه آن اصولاً 

 ( 12) «یکی از تصرّفات معین یا غیر معین حقوقی باشد.
ـ مسؤولیت تعاقدی، عبارت از مسؤولیتی است که از عقد ناشی 2»

شود و به عبارت دیگر عبارت از مسؤولیتی است که عقد بر عهده می
گذارد، که اصولاً از عدم اجرای قرارداد و یا سوء اجرای شخص می

 شود. آن ناشی می
ـ مسؤولیت کیفری، شبه کیفری یا تقصیری، عبارت از مسؤولیتی 3

 شود. است که از جرم و یا تقصیر و یا جرم مدنی ناشی می
هر شخص به مسؤولیت نسبی، عبارت از مسؤولیتی است که ـ 4

 گردد. اندازه آورده مالی ویا هر نسبت پذیرفته دیگری متعهد آن می
عبارت از مسؤولیتی است که هر یک از دو  ـ مسؤولیت تضامنی، 5

 یا چند شریک نسبت به تمام تعهدات مورد شراکت دارند. 
ولیت شخصی، عبارت از مسؤولیتی است که از عمل خود مسؤـ 6

 شود. شخص ناشی می
ـ مسؤولیت ناشی از فعل غیر، عبارت از مسؤولیت ناشی از عمل 7

ه قانون در اوضاع و غیر است ک)یا غیرمجرمانه و مدنی( مجرمانه 
احوال خاصی بر عهده اشخاصی معین از قبیل پدر، مادر و ... نسبت 

 گذارد. به ضرر ناشی از آن می
ـ مسؤولیت ناشی از عمل حیوان، عبارت از مسؤولیتی است که 8

های احتمالی ناشی از عمل حیوانات مالک حیوان نسبت به زیان
 دارد...

از مسؤولیتی است که در صورت  ـ مسؤولیت ناشی از بنا، عبارت9
ریزش و ویران شدن ساختمان و اضرار به غیر برعهده شخص قرار 

  ...«گیرد. می
توان به عدم میمسؤولیت مدنی،  تقسیم بندی برایبا دقت در این 

مراد از ملاک، مبانی و منظرهایی است  ها اشاره نمود.رعایت ملاک
که به اعتبار آن اقسام مسؤولیت بیان شده است. چنانکه برای یک 

بندی، باید فصل افراد به شکل منطقی صورت گیرد. برای مثال، تقسیم
تقسیم مسؤولیت به مدنی و کیفری، با توجه به فصلِ ضمانت اجرای 

قراردادی و غیر  شود. همچنین تقسیم مسؤولیت بهآن انجام می
قراردادی با توجه به فصلِ این دو از منظر اسباب پیدایش مسؤولیت 

های مسؤولیت نیز با رعایت باشد. بنابراین قرار گرفتن قسیممی
قرار گرفتن  بندی باید انجام شود.های یادشده در تقسیمملاک

و  مسؤولیت قراردادی و غیر قراردادی در کنار مسؤولیت کیفری
بندی و تفاوت در ملاک تقسیمنظر عدم رعایت فصل تقسیم مدنی از

برای مقایسه صحیح دو قسم از مسؤولیت، باید بندی درست نیست. 
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 و همکاران  طاعات  19

 1402 بهار، 1، شماره 8دوره  طبپژوهشی قرآن و  -علمیفصلنامه 

دارای مَقسَم مشترک بوده و وجه تمایز آن دو نیز متناظر به یکدیگر 
مورد بررسی « ضمانت اجرا» باشد. در این مقاله، مسؤولیت از منظر

فری ناشی از ارتکاب رفتار مجرمانه مسؤولیت کی گیرد.قرار می
تواند تحقق یافته و با مجازات روبه روست. اما مسؤولیت مدنی می

شامل رفتارهای مجرمانه و غیر مجرمانه شود. در مسؤولیت مدنی، 
ضمانت اجرا بر جبران خسارت و زیان وارده به هر شیوه که عادتاً 

 شود. و یا نوعاً امکان پذیر است، انجام می
مسؤولیت مدنی به اعتبار منشأ پیدایش، بر دو قسم کلی قراردادی و 

باشد. همان گونه که سخن رفت، خارج از قرارداد )یا قهری( می
مسؤولیت مدنی قراردادی مبتنی بر قرارداد و اراده طرفین است. 
بنابراین وجود اراده و قصد طرفین بر تحقق آن ملاک خواهد بود. 

از وجود اراده و قصد بر تحقق  رری، صرف نظدر حالی که قرارداد قه
خسارت و یا عدم اراده بر آن، به حکم قانون و مبتنی بر قواعد فقهی 

 گیرد. شکل می« احترام»و « لاضرر»
 

 دچار هیجان یا اختلال روانیمسؤولیت اشخاص 
با توجه به تقسیم بندی  مسؤولیت، سؤال اساسی این است که 

لالات روانی دارای مسؤولیت کیفری و کدامیک از افراد دچار اخت
کدامیک دارای مسؤولیت مدنی هستند؟ آیا اساسا فرد فاقد مسؤولیت 

قابل تصور برای افراد دچار اختلال روانی ـ اعم از کیفری و مدنی ـ 
شوند، آیا افرادی که دچار هیجان رفتاری میو اینکه است یا خیر؟ 

 دارای مسؤولیت کیفری و یا مدنی خواهند بود یا خیر؟ 
 

 در روانشناسی هیجان و اختلال روانیبررسی رفتار افراد دچار 
شناسان رفتار آدمی را برگرفته از سه سطح هوشیار، در گذشته روان

( اما فروید با افزودن 13دانستند. )نیمه هوشیار و نا هوشیار می
« نهاد»غریزی و تمایلات فردی، سطحی به نام رفتارهای مرکب از 

( غریزه به عنوان یک نیرو و گرایش رفتاری 14را معرفی داشت. )
رود. غریزه حالت جسمانی نیست، بلکه ها به شمار میبرای انسان

به باور ( 15شود. )برانگیزاننده نیاز جسم و ذهن انسان محسوب می
ده و محیط اطراف و فروید، سرکوب غریزه )خواه از سوی خانوا

شود که انسان خواه از سوی قانونگذار و یا احکام شرعی( سبب می
زه خود به نقض بایدها یبرای پاسخ و ارضای بخش سرکوب شده غر

( از آنجایی که نهاد در پی ارضای 17، 16و نبایدها دست بزند. )
ست؛ اها بوده و منشأ جنایات و جرایم های غریزی انسانخواسته

این تمایلات را به حالت تعدیل و کنترل « خود»املی به نام ( ع18)
برخلاف غریزه، که عاملی دورنی است، خود از ( 19) آورد. درمی

تعاملات محیطی و پیرامونی انسان با دیگران )اعم از خانواده، گروه 
همسالان خصوصاً در دوران کودکی، نوجوانی و جامعه به مفهوم 

با آگاهی از خوبی « خود»( در واقع 16)آید. وسیع آن( به وجود می
و بدی رفتارها، مسؤولیت افراد را در برابر هر عمل به خوبی ادراک 

( همچنین 18آید. )نموده و در پی کسب گزینه عقلانی خوب بر می
بُعد دیگر وجودی انسان که به خصایص اخلاقی، کمالات و ارزش 

 ( 20) است.« فراخود»گرایی انسانی اهتمام دارد، 
وجود دارد. این نهاد « فراخود»در کنار خود، عنصر دیگری به نام 

نیز از عوامل محیطی و بیرونی وجود انسان حاصل شده و منشأی 

( عملکرد این سطح 16)متفاوت با غریزه و امیال درونی انسان دارد. 
وجودی انسان، شبیه وجدان بوده و با گرایش به کمالات اخلاقی، 

تواند به کنترل غریزه و حتی استفاده از محیطی می در کنار عوامل
اگر فراخود  ها و اخلاقیات کمک نماید. آلآن در خدمت ایده

ناسالم بوده و عملکردی بد داشته باشد؛ مفاهیم خوب از بد را 
تشخیص نداده و ممکن است با تلقی مفاهیم بد به عنوان ارزش و 

فراخود »نتیجه، جرم از هدف، غریزه را در این سمت قرار دهد. در 
 آید.به وجود می« بد

فروید، عامل اصلی جرم را غریزه و سرکوب آن دانست. به باور او 
گیرد، زمانی که غریزه انسانی از زمان کودکی مورد سرکوب قرار می

شود. عقده درونی عاملی برای سوق به ارضای آن در قالب جرم می
 ایامل ارتکاب جرم را عقدهبرخلاف این باور فروید؛ آلفرد آدلر، ع

فرد بر اثر سرکوبگری « احساس حقارت»داند که برگرفته از می
داند. در کنار او، کارل یونگ، بوده و نقش غرایز را کمرنگ می

و « ارهوشی»سرچشمه تمام رفتارهای مجرمانه را دو سطح 
رسد که سطح هوشیاری افراد در بنظر می کند.معرفی می« ناهوشیار»

ارایه شده از سوی یونگ، با موضوع احساس حقارت افراد  ضابطه
توان انجام یک رفتار در دیدگاه آدلر همسو است. از این رو می

نابهنجار و زمبنه مسؤولیت ـ اعم از کیفری و مدنی ـ را این موضوع 
دانست. بخش دیگر دیدگاه یونگ ناظربه ارتکاب جرم ناشی از 

ای از اختلال روانی، تحت ونهتوان گسطح ناهوشیار انسان را می
دانست. در واقع شخص بر اثر نارضایتی « روان دردمندی»عنوان 

درونی ناشی از سرکوب احساسات و غرایز خود؛ در فرصتی مناسب 
به هنجارشکنی و تقابل با آنچه در گذشته موجب رنجش خاطر 

نماید. اگرچه شخص در انتخاب رفتار، نوع و شده است؛ اقدام می
کند؛ اما در آن برای یک هنجار شکنی کاملاً ارادی عمل می کنترل

ای ندارد. این سطح انگیزش برای تمایل به این رفتار از خود اراده
شود. هیجان در این موارد به شخص می« هیجان»ناهوشیار، سبب 

دهد که هنجار اجتماعی نوعی تهدید علیه او به شمار آمده نشان می
 زند. ری در تضاد با آن میو در نتیجه دست به رفتا

این موضوع با افراد معلول عقلی و دو یا تک قطبی متفاوت است. در 
ای وجود ندارد. همچنین زوال افراد معلول عقلی به شکل مستمر اراده

اراده و عملکرد نادرست ساختار عصبی مرکزی خودآگاه و اردای 
ا مشابه بدر افراد دچار تک و یا دو قطبی به شکل مقطعی، حالتی 

آورد. اما در افراد دچار هیجان ناشی از افراد معلول عقلی را پدید می
سرکوب غریزه و یا سطح هوشیار و ناهوشیار، اختلال عملکردی 
برای سیستم مرکزی عصبی متصور نبوده و استمرار این حالت نمی

تواند در تغییر ماهیت هیجانی تأثیری بگذارد. به سخن دیگر، همان 
علولیت عقلی به دو شکل دایمی و مقطعی وجود دارد؛ طور که م

هیجان نیز به دو شکل مستمر  و مقطعی قابل تصور است. هیجان 
مستمر همواره نمود ظاهری اندکی داشته و در واکنش رفتاری افراد 

کند. اما هیجانات مقطعی به دلیل ناگهانی بودن آن و شدت بروز می
تواند به شکل غدد انسان، میآن بر عملکرد طبیعی سیستم عصبی و 

 های تغییر رنگ پوست، تعریق و نظایر آن ظاهر شود. واکنش
مسؤولیت برای رفتارهای تهدید کننده حقوق دیگران مقرر شده 

باشد. اصولا زمانی که می« نرُم»یا « هنجار»است. ضابطه این رفتارها 
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ارد. درفتاری بهنجار و نرُمال است، مسؤولیتی برای مرتکبش وجود ن
چنانکه آن رفتار محترم بوده و از سوی حاکمیت و جامعه مورد 

گیرد. در مواردی که شخص از روی اضطرار مرتکب احترام قرار می
 شود؛ بهآمیز و تهدید کننده حقوق مالی دیگران میرفتاری مخاطره

دلیل اینکه واکنش او در برابر رفتار مخاطره آمیز و دفع ضرر از 
همراه نبوده مسؤولیت کیفری قابل تصور نیست. خود با سوأ نیت 

اما به دلیل اینکه خطر به وجود آمده و واکنش برای گریز از آن 
رود؛ جبران خارج از طبیعت رفتار و حالت معمول به شمار می

 آید. خسارت به عنوان مسؤولیت مدنی مرتکب در می
ا ب« بهنجار»از نظر عوامل خارجی و محیطی، تعیین ضوابط رفتاری 

توجه به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فلسفه سیاسی یک جامعه 
 ،بر این، از نظر عوامل درونی انسان نیزمعیّن، در نوسان است. افزون

وصیف و ت« هنجاریناب»ضابطه منحصر به فرد و مشخصی برای تعیین 
ضمانت اجرای مسؤولیت در برابر رفتار بنابراین  آن وجود ندارد.

ز قرارداد و توافق طرفین باشد. در این صورت در تواند ناشی امی
مرتبه نخست عوامل درونی و در مرتبه بعدی، عدم تضاد با معیارهای 

ملاک عمل و تعیین مسؤولیت خواهد  ،بیرونی در بهنجاری رفتار
های مدنی های کیفری و یا مسؤولیتبود. در مقابل، در مسؤولیت

های قراردادی، معیار لیتخارج از قرارداد و یا ضواط عمومی مسؤو
 ـبه عنوان اراده جامعه و حکومت  ـمبنای خارجی در قالب قانون  ها 

 تعیین مسؤولیت اشخاص خواهد بود. 
 

 امامیه در فقه بررسی رفتار افراد دچار هیجان و اختلال روانی
رویکرد فروید و روانشناسان همسوی او، نشانگر خارج از اختیار 

این دیدگاه جبری گرایانه برخلاف بودن ارتکاب جرم است. 
رویکرد کلام شیعه و فقه امامیه است. چنانکه در باور فقها و 
متکلمان شیعه، آفرینش انسان با اعطای اختیار در انتخاب خوب و 
بد از سوی پروردگار همراه بوده و جبرگرایی مردود است. اراده 

سرنوشت، خداوند بر مختار بودن انسان و اختیار انسان در تعیین 
ن، در قرآ نامیده شده و منافاتی با یکدیگر ندارد.« امر بین الامرین»

انسان، همان نفس اوست که تعبیری سه گانه دارد. نفس اماره، نفس 
  (21) لوّامه و نفس مطمئنه.

ا ر« روح»و « نفس»اندیشمندان کلام اسلامی، به کار گیری دو واژه 
دانند. آنان با ات انسانی میدرکنار یکدیگر، نشان از دو جنبه یک ذ

 خداوند روح کافر : »با این مضمون امام صادق )ع( استفاده از روایت 
به خاطر گرامی بودن نفس،  ن رااارواح مومن دارد؛ امابزرگ نمیرا 

، روح را مربوط به مرتبه پایین « .داردگرامی می خون و جان آنان،
به جنبه تکامل  و مشترک بین کافر و مسلمان و نفس را مربوط

 ( 22) دانند.یافته و پرورش یافته آدمی می
نامیده شده؛ در فقه  «نهاد»شناسان تحت عنوان وانآنچه از سوی ر
نامگذاری شده است. چنانکه در قرآن « نفس اماره»اسلامی با عنوان 

رَحمَِ  ماَوَ ماَ أُبرَّئُ نفَسْىِ إنِّ النفّسَْ لَأَماّرَةُ باِلسوّءِ إِلاّ  » آمده است:
را  خودمن هرگز  »( یعنی: 53)یوسف: « رَبىّ إنِّ رَبىّ غفَُورٌ رّحِیمٌ

 ناپسند، سخت )امور( که نفس سرکش به . )چرا(کنمتبرئه نمی
به درستی که ه پروردگارم رحم کند. کمگر آن دهد؛دستور می

اما علی )ع( در توضیح « است.مهربان  بسیار آمرزندهپروردگارم 

ان النفس لاماره بالسوء و الفحشاء فمن ائتمنها » فرماید: مینفس اماره 
« خائنه ومن استنام الیها اهلکته و من رضی عنها اَورَدته شر الموارد

دهد. هر نفس همواره دستور به )امور( ناپسند و زشت می» یعنی: 
ه نماید و هرککس به نفس خویش اعتماد کند؛ نفس به او خیانت می

گردد و کسی که بدان خشنود به سبب آن نابود می بدان بخواب رود،
از نظر آن امام، « آورد.گردد، نفس برایش موارد شر را به دنبال می

راه جلوگیری از آثار ناپسند پیروی از هوای نفس، نظارت بر امور 
توان گفت که: سطح هوشیار انسان ( بنابراین دیدگاه می23است. )

وقوع جرم و یا زیان به دیگران و  در تنظیم رفتار او، پیشگیری از
در نهایت انتخاب روش زندگی بدون ایجاد مسؤولیت مدنی و یا 
کیفری ناشی از اقدامات خویش در برابر دیگران را به ارمغان می

آورد. در مقابل، پیروی از شهوات و امور غریزی و عدم حسابرسی 
 کشاند.از رفتارها، انسان را به ورطه مخالفت و گناه می

 ـغریزی پیروی  اگر انسان از تمایلات نفسانی در مرتبه پایین حیوانی 
تر از آنها قرار میای همچون حیوانات بسی پاییننماید؛ در مرتبه

وَ لَقدَ ذَرأنا لِجهََنَّمَ کثیراً »فرماید: گیرد در این خصوص خداوند می
م أعیُنٌ لایُبصرِونَ بهِا و بٌ لایَفقهَُونَ بهِا و لهَُومِنَ الجِنِّ و الإنسِ لهَم قُلُ

لهَُم آذانٌ لایسَمَعونَ بهِا أولئکَ کالأنعامِ بلَ هم أضلَُّ أولئکَ هُمُ 
و به درستی که بسیاری از جن و  »( یعنی: 179)اعراف:  «الغافِلُونَ

آدمی را برای جهنم آفریدیم. چرا که آنان دلهایی دارند بدون ادراک، 
شهایی دارند ناشنوا )از حقیقت(. دیدگانی دارند بدون بصیرت، گو

تر. ایشان همان غافلان آنان مانند چارپایان هستند؛ بلکه گمراه
 « هستند.

عدم بکارگیری ابزار تشخیص بد از خوب و عدم انتخاب روش 
خواهد بود. چرا که برای  ددرست زندگی، موجب گمراهی این افرا

یوانات است ـ روش زیستن به ناچار از غریزه ـ که وجه تشابه با ح
برند و با توجه به اینکه به شکل هوشیارانه در انتخاب این بهره می

کنند؛ گمراهروش، از غریزه برای رسیدن به اهداف پست استفاده می
توان اختیار و هوشیاری او را در پیمایش شوند. در واقع میتر تلقی می

روش خطا، عامل مسؤولیت دانست و از حیث اخروی، ثمری جز 
 جهنم نخواهد  داشت. 

وَ نفَسٍْ وَماَ سوَََاهاَ فَأَلهْمَهَاَ فُجوُرَهاَ وتََقوَْاهاَ قدَْ أَفْلَحَ منَْ » بنابر آیه 
سوگند به نفس » یعنی: ( ]9ـ8)شمس: « زَکاََهاَ وَ قدَْ خابَ مَنْ دَساََها.

انسانی و آنچه که آن را تنظیم کرد. سپس دو تبهکاری و تقوا را به 
او الهام بخشید. به تحقیق کسی که خود را تزکیه کرد رستگار شد 

حسابرسی از نفس «[ و کسی که آن را تباه ساخت مغبون گشت.
شود. این موضوع بُعد معنوی و کنترل توسط خود شخص انجام می

ای دهد که در مرتبهغریزه و امور درونی انسان را نشان می کننده
 باشد. و یا نفس لوامه می« وجدان»فراتر از آن با عنوان 

ن به آ، خداوند در قرآن «نفس لوامه»به دلیل جایگاه و نقش والای 
: )قیامة« باِلنفََْسِ اللََوََامةَِ: وَلاَ أُقسِْمُ»فرماید: سوگند یاد کرده و چنین می

ردن به امور و موضوعات بسیار نیکو ک( با توجه به اینکه قسم یاد2
توان نفس لوامه یا وجدان و پسندیده و خطاناپذیر سزاوار است؛ می

ر جهت تضمین سعادت انسان را موهبتی از جانب خداوند متعال د
  دانست. 
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 1402 بهار، 1، شماره 8دوره  طبپژوهشی قرآن و  -علمیفصلنامه 

با گذر از این مطلب، شخصی که در حال طبیعی است، به دلیل اختیار 
و اراده بر رفتار، موظف به رفتار در چارچوب مقررات است. عدم 
توجه به این موضوع مسؤولیت کیفری و یا مدنی را به دنبال خواهد 

با داشت. اما در خصوص افراد دچار اختلال روانی، فقهای امامیه 
در ارتکاب جرم، این افراد را فاقد مسؤولیت  اشاره به فقدان قصد

قانون مجازات  149در ماده نیز قانونگذار ایران دانند. کیفری می
گاه مرتکب هر» دارد: دیدگاه، چنین مقرر میاین اسلامی با پیروی از 

در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد 
شود و مسؤولیت کیفری سوب میاراده یا قوه تمیز باشد مجنون مح

 « ندارد.
صاحب اما در مسأله مسؤولیت مدنی، ابعاد متعددی وجود دارد. 

جواهر، کلیه معاملات و تصرفات مالی افراد مجنون را فاقد منشأ 
اثر دانسته و تفاوتی میان مجنون ادواری و اطباقی قایل نیست و برای 

قانونگذار ایران نیز در ماده  1این دیدگاه ادعای اجماع نموده است.
» دارد که: قانون مدنی، به پیروی از این دیدگاه، مقرر می 1213

تواند هیچ مجنون دایمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی
تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم 

نماید، فاقه میخود، لیکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال ا
برای  حکماین  «نافذ است مشروط بر آنکه افاقه او مسلّم باشد.

ه شدشناخته « رحج»مجنون، اصطلاحاً به عنوان حمایت از حقوق 
است تا به دلیل عدم درک سود از زیان و بد از خوب برای این افراد؛ 

. مطابق این اصطلاح، افراد مجنون از هر معاملات ضرری تحقق نیابد
شوند. قانونگذار ایران نیز به ه تصرف در دارایی و اموال منع میگون

» دارد: قانون مدنی مقرر می 1210پیروی از دیدگاه فقها، در ماده 
توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان مجنون یا هیچ کس را نمی

عدم رشد محجور نمود، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده 
قانون یادشده، حکم جنون  1211این امر، در ماده  به دنبال «باشد.

ای که باشد موجب جنون به هر درجه» شود: چنین توصیف می
 « حجر است.

در مسأله مسؤلیت قهری مجنون دربرابر رفتار خود، دو موضوع 
بار نسبت به اموال درخور توجه است. اگر مجنون رفتاری زیان

خسارت خواهد بود. در  محترم دیگران انجام دهد، مسؤول جبران
هر گاه صغیر » دارد: قانون مدنی مقرر می 1216این خصوص ماده 

این حکم در « عث ضرر شود، ضامن است.ایا مجنون یا غیر رشید ب
یابد. چنانکه اموال دیگران تجلی می« احترام»راستای قاعده فقهی 

مورد احترام و حمایت قانون است و هر عملی که منتسب به انسان 
اشد، ضامن جبران خسارت خواهد بود. اما در جایی که شخص با ب

اش اقدام کند؛ احترام و حمایت قانونی از رفتار خود، علیه دارایی
قانون یادشده  1215برد. از این رو در ماده اموال خود را از بین می

گاه کسی مالی را به تصرفّ صغیر غیر ممیز و یا هر» خوانیم: می
یا مجنون مسؤول ناقص و یا تلف شدن آن مال  مجنون بدهد، صغیر

در اینکه مجنون شامل کدام نوع آن است، اطلاق  «نخواهد بود.

_________________________________ 
 ـ عبارت صاحب جواهر به عنوان مستندی برای بیان عدم تحقق زمینه مسؤولیت  1

** با توجه به سخن صاحب جواهر در مسأله اعتبار  <=قراردادی مجنون است. 
مسؤولیت »توان گفت: منشأ و مبنای نداشتن قراردادهای منعقد از سوی مجنون، می

رسد به دلیل عدم تصریح قانونگذار به وجود دارد؛ اما به نظر می
تواند مجنون ادواری را ـ حتی در حالت افاقه ـ ون، میناقسام مج

حالات مجنون  ا علم بهدربرگیرد. از این رو، اگر شخصی مالی را ب
ادواری در زمان افاقه به او بسپارد و مجنون با بروز جنون در برهه
ای از زمان آن را تلف نماید؛ مسؤولیتی متوجه مجنون ادواری 

   نخواهد بود.  
در خصوص معاملات هیجانی، در فقه و قانون ایران مشخصاً حکمی 

این رو با توجه به توصیفات روانشناسان و تطبیق  مقرر نشده است. از
توان حکم معاملات حالات اشخاص در حقوق مدنی و فقه می ابآن 

توجه به های قراردادی و قهری این اشخاص را یافت. با و مسؤولیت
شناسان حالاتی غیر طبیعی و واکنشی در اینکه هیجان در نظر روان

مسؤولیت مدنی این افراد  توان شرایطبرابر کنش محیطی است؛ می
 «اکراه»د. یکی از حالات هیجان؛ را در ابعاد غیر معمول جستجو کر

 مواجهه بادر توان برای افراد معرفی شده است. این حالت را می
خویش انجام منافع جانی و یا مالی تهدیدات خارجی و برای حفظ 

دی ندهند منطبق دانست. از آنجایی که هیجان تشکیکی و درجه بمی
توان حالت خفیف آن را در حرکات اکراهی ـ مانند شده است؛ می

بیع اکراهی ـ و حالات شدید آن را مانند اقدامات الجائی دانست. به 
توان دلیل عدم خدشه بر عنصر قصد و اراده افراد هیجانی خفیف، می

قرارداد را نافذ شناخت و تخطی از آن را موجب مسؤولیت دانست. 
الجاء، به دلیل سرایت شدت هیجان به اراده و قصد اما در مواقع 

شخص، اصولاً قراردادی به وقوع نپیوسته و به دلیل بطلان قرارداد؛ 
این در و مسؤولیتی در قبال نقض آن وجود ندارد.  یضمانت اجرای

حالی است که در مسؤولیت قهری، به دلیل عدم تأثیر اراده و قصد 
ند رافع مسؤولیت گردد. همان توااشخاص بر تحقق آن، هیجان نمی

گونه که شخص مجنون نیز در این مسأله دارای مسؤولیت جبران 
 خویش است. خسارات رفتار 

از بین حالات هیجانی، مواردی مانند اکراه و اضطرار از عناوین 
آید. چنانکه با پیدایش اکراه، ثانوی در احکام شرعی به شمار می

ـ مرتفع شده و فراخور  حکم اولیه ـ شامل وجوب و یا حرمت
 در آنشود. تنها امری شرایط اکراهی در راستای دفع ضرر اقدام می

باشد. به سخن دیگر، اگر اکراه رافع ممنوعیت اولیه نیست، قتل می
حکوم وده و مقاتل برای رفتار خود به اکراه استناد کند؛ دفاع وارد نب

دلیل موضوعیت موارد کیفری، به دیگر در اما  به قصاص خواهد بود.
توان آن بخش از قصد مجرمانه برای ایجاد مسؤولیت کیفری، می

هیجاناتی را که در این عنصر مؤثر واقع شده را رافع مسؤولیت 
دانست. برای مثال، شخص مکرَه به دلیل ارتکاب جرم در حالت غیر 

تواند فاقد مسؤولیت شناخته شود. همچنین معمول و بدون قصد، می
دت خوشحالی و هیجان ناشی از آن دست به شخصی که از ش

زند به دلیل ارتکاب جرمی، مانند تخریب وسیله متعلق به دیگری می
توان ارتکاب آن رفتار بدون قصد و تردید در سوء نیت خاص، نمی

 او را مسؤول کیفری شناخت. 

مسؤولیت »تواند دارای رو مجنون نمیبرای مجنون پدید نیامده و از این« قراردادی
 شناخته شود. ** « قراردادی
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 نتیجه گیری 
هیجان در علم روانشناسی، رفتاری است که از سوی انسان دارای 

محیطی و های سیستم عصبی مرکزی سالم و تحت شرایط و واکنش
تعریف مشخصی ارایه « هیجان»در فقه برای کند. بروز می بیرونی

نشده است. اما حکم وضعی مصادیقی از آن ـ همچون اضطرار یا 
 اکراه ـ مورد بررسی قرار گرفته است. 

جود شناسان بر این باورند که لازمه آن، وندر خصوص جنون، روا
رو، ناز ایمعلولیت دایمی برای عملکرد سیستم مرکزی عصبی است. 

فقهای  برخلاف هیجان، جنون دارای منشأ درونی انسان است. از نظر
مورد شناسایی قرار به عنوان یک بیماری مشخص « جنون»متقدم، 

ایشان مسکوت آثار  در «اختلال روانی» داشت و بدین جهت اصطلاح
جنون به یک بیماری  در رد انحصارنراقی قق اگرچه مح. مانده است

لزوم به  قرار داده و بر« اختلال روانی»را معادل « جنون» ،خاص
ریه  ـبا محوریت نظ کارگیری ابزار سنجش کیفی به جای ابزار کمی

 اما با تعریف ارایه شده از سوی آن تأکید کرد؛در تعیین  متخصصان ـ
. از نظر روانشناسان، دنشسازگار « جنون»در مورد  روانشناسان

تواند نمی« دایمی بودن اختلال»به دلیل فقدان وصف جنون ادواری 
جنون شناخته شود؛ بلکه به عنوان یک اختلال روانی مورد بررسی 

اختلالات »با  «جنون»و یکسان دانستن ر. از اینقرار گرفته است
  شود.رو میروبهاساسی با اشکال  نراقی در دیدگاه «عصبی
 مسؤولیت به اعتبار ضمانت اجرا عبارت است از:« مسؤولیت»اقسام 

مسؤولیت مدنی به اعتبار منشأ پیدایش به مدنی  مسؤولیت کیفری و
 . شودتقسیم می« غیرقراردادی»و « قراردادی»دو بخش 

از نظر روانشناسان، خود و فرا خود ممکن است بر اثر عوامل 
شود. از این رو عامل ارتکاب محیطی و بیرونی، به خوب و بد تقسیم 

هاست. در مقابل، از نظر اندیشمندان جرایم، خود و یا فراخود انسان
تواند عامل گناه و جرم اسلامی، نهاد به دلیل تبعیت غرایز انسانی می

دانند. آنچه را که می« نفس اماره»به شمار آید. آنان نهاد را معادل 
اند با دیدگاه روانشناسان اندیشمندان دینی از فراخود ارایه کرده

متفاوت است. از نظر فقها، فراخود به عنوان نفس لوامه، انسان را به 
کند ولی در رویکرد روانشناسی، این فراخود رهنمود می هاخوبی

بندی این ها را به عنوان الگو معرفی دارد. در جمعممکن است بدی
ی انسان که از رسد که آن بخش از سازه رواندو دیدگاه به نظر می

جای « خود»گیرد در بخش عوامل محیطی، خانوادگی سرچشمه می
دارد. فرا خود ماهیتی است ورای اثرپذیری از عوامل محیطی، 

ای تغییر ناپذیر و ثابت است و خانوادگی و بیرونی. فرا خود مقوله
پذیرد متغیر و ناپایدار. نظر به اینکه اشخاص آنچه از محیط اثر می

رفتار ناشی از عملکرد ناقص سیستم  ،قد این قابلیت هستندمجنون فا
. در استمسؤولیت کیفری  آنان موجب فقدان عصبی مرکز

مسؤولیت مدنی نیز دو شکل قراردادی و غیرقراردادی وجود دارد. 
از آنجایی که مسؤولیت مدنی قراردادی بر اثر قرارداد صحیح شکل 

تواند منشأ صبی نمیگیرد؛ شخص دچار اختلال سیستم مرکزی عمی
را ایجاد کند و در نتیجه این افراد فاقد مسؤولیت مدنی از نوع آن

قراردادی خواهند بود. اما در مسؤولیت مدنی غیرقراردادی به جهت 
عدم نقش اراده و سلامت سیستم مرکزی عصبی بر ایجاد مبنای آن و 

ی لزوم احترام به جان و مال دیگران، مسؤولیت مدنی غیرقرارداد
 همچنان برای این افراد باقی خواهد بود. 

شخص ممکن است در حالت دفع خصوص رفتارهای هیجانی،  در
و یا  شودخطر و اصطلاحاً شوک دچار واکنش عصبی و هورمونی 

در حالت خوشحالی بالا، بر اثر تحریک عصبی و ترشحات 
ل بنابراین بین عوام هورمونی، به انجام حرکاتی نابهنجار دست بزند.

محیطی و درونی باید قایل به تمایز بود. مواردی مانند اضطرار و 
خارج از توان و اراده نوعی انسان بوده و از این رو مسؤولیت اکراه 

برد. اما در دیگر کیفری ـ بجز جنایت عمدی بر نفس ـ را ازبین می
نا موجه  موارد رفتار هیجانی، مانند خوشحال یا ناراحتی افراطی و

ن و مهارت، تمری در دفع خطر ـ به دلیل امکان کنترل از طریق
های بدنی و روانی، مجاور و قابلیتهای افزایش آگاهی افراد از پدیده
تواند در در واقع کیفر این افراد می .رودمسؤولیت کیفری ازبین نمی

بهبود شرایط فکری و ذهنی مؤثر بوده و گامی در کاهش رفتار 
اگر هیجان در مرتبه  مسؤولیت مدنی نیزدر  شمار آید.پرخطر ب

مسؤولیت » تعهد و قرارداد معتبر بوده و بدین جهت خفیف باشد،
پابرجاست. اما در هیجان شدید به دلیل فقدان اراده  «مدنی قراردادی

و قصد بر انجام امور مدنی، آن اقدامات باطل بوده و ضمانت اجرایی 
در هر حال، شخص هیجانی در حالت برای ناقض آن متصور نیست. 

 غیرقراردادیتواند دارای مسؤولیت مدنی شدت و ضعف آن، می
 آید. باشد؛ چرا که این مسؤولیت به دنبال اراده و قصد پدید نمی
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